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    شورا هرگاه به حوزه سیاستگذاری وارد شده، موفق عمل کرده است 

آیا شورای عالی انقلاب فرهنگی در بیش از 4 دهه گذشته، توانسته آن طور که باید در نظام 
حکمرانی اثرگذاری داشته باشد و نقش خود را ایفا کند؟

بحـث فرهنـگ و علـم، دو مقولـه حکمرانی هسـتند کـه طـول دوره سیاسـتگذاری آنها 
بلندبُـرد اسـت. بدیهـی اسـت فراتـر از دولت هـا بایـد بـه ایـن دو مقولـه توجـه شـود. 
تمـام کشـورها بـرای سیاسـتگذاری در مقولـه علـم و فرهنـگ معمـولا مبحثـی جدا از 
امـور قانونگـذاری رایـج خـود دارند. نکته مهـم اینکه اساسـا علم و فرهنـگ، قانونگذاری 
لازم ندارنـد بلکـه سیاسـتگذاری لازم دارند. البتـه قانونگذاری برای سـازمان های فرهنگی 
و سـازمان های علمـی انجـام می گیـرد امـا دولت هـا در همـه  جای دنیـا بـرای فرهنگ و 
علـم، یک سیاسـت ملـی علم و یک سیاسـت ملی فرهنـگ در مقوله حکمرانـی دارند.  
اگـر بگوییـم حکمرانی بـه الگوهای حکمرانـی مانند اقتصـادی، سیاسـی، فرهنگی، علم 
و فنـاوری، سـلامت، محیط زیسـت، امنیتـی و دفاعـی تقسـیم می شـود، دو مقولـه 
حکمرانـی در زمینـه »فرهنـگ« و »علـم و فنـاوری« در همـه کشـورهای جهـان دارای 
سیاسـت های بلندبُـرد و عمدتـا 2۰ سـاله اسـت. البتـه در بعضی از کشـورها این زمان 
بـه ۱۰ سـال کاهـش می یابـد حتـی در برخـی کشـورها سیاسـت های ۵۰ سـاله داریـم. 
اگـر بـه سیاسـت آمریکایی هـا در قضیـه علم نـگاه کنیـم، می بینیم سـال ۱۹۴6 سـندی 
را رئیس جمهـور ایـن کشـور ابـلاغ کـرد کـه بـرای یـک دوره ۵۰ سـاله بـه آن پایبنـد بـود. 
پـس مقولـه حکمرانـی در علـم و فرهنـگ به گونـه ای اسـت کـه بایـد سیاسـت ملی در 
آن داشـت. ایـن سیاسـت ملـی لازم دارد حتمـا بلندبُـرد باشـد و نخبگانـی نیـز صـورت 
بگیـرد، لـذا اصـل موضـوع شـورای عالـی انقـلاب فرهنگـی، یـک امـر عقلانـی در نظـام 
حکمرانـی اسـت.  آنجایـی که شـورا توانسـته اسـت بـه مقوله سیاسـتگذاری بپـردازد، 
نسـبتا عملکـرد بهتـری نسـبت بـه مواقعـی داشـته کـه در امـور قانونگذاری وارد شـده 
اسـت. در بسـیاری از مـوارد، شـورا وظیفـه خـود را تـرک کـرده و بـه مقولـه قانونگذاری 
در  شـما  مثـال،  به عنـوان  اسـت.  گذشـته  خـودش  بلندبُـرد  نـگاه  آن  از  و  پرداختـه 
زمینـه انتصـاب روسـای دانشـگاه ها می بینیـد هـر دولتـی عوض شـده، وزارت علـوم، 
روسـای  همـه  پزشـکی،  آمـوزش  و  درمـان  بهداشـت،  وزارت  و  فنـاوری  و  تحقیقـات 
دانشـگاه های زیرمجموعـه خـود را عـوض کرده انـد. اساسـا نـگاه بلندبُـرد ازبیـن رفتـه 
اسـت. نـگاه بـه دانشـگاه تبدیـل بـه نگاهـی چهـار سـاله شـده اسـت، یعنـی کامـلا تابع 
سیاسـت های دولـت هسـتند و تابـع یـک جمـع بلندبُـرد نبوده انـد. دولـت خاتمـی، 
دولـت احمدی نـژاد، دولـت روحانـی و دولـت آقـای رئیسـی آمدنـد؛ هرکـدام روسـای 
ایـن موضـوع نشـان می دهـد  دانشـگاه های خـود را به صـورت کلـی عـوض کرده انـد. 
شـورای عالـی نـگاه بلندبُـرد و قرارگاهـی خـود را نداشـته اسـت. در بحـث کلان، نکتـه 
دیگـری وجـود دارد. در جایـی کـه سیاسـتگذاری انجـام شـده، نگاهـش بلندبُـرد بـوده و 

تابعـی از حرکت هـای فصلـی دولت هـا نبـوده، موفق تـر عمـل شـده اسـت. 

    سیاست های مصوب از سوی شورا عمق پیدا نکرده است
به صورت مصداقی به حوزه ورود شورا در بحث سیاستگذاری و قانونگذاری اشاره کنید. 

آموزش وپرورش،  بنیادین  تحول  سند  فرهنگی،  مهندسی  نقشه  به هرحال  ببینید 
که  هستند  سندی  چهار  کشور،  علمی  جامع  نقشه  دانشگاه ها،  شدن  اسلامی  سند 
در شورای عالی انقلاب فرهنگی به ثبت رسیده، منتها چون شورا در بعضی از موارد 
خودش را به عنوان مجری قرار داد و سازوکار نگاشت نهادی منطقی نداشته و در حد 
سند باقی ماندند. شورا به جای اینکه بیاید و نظام جاری و ساری شدن را پیاده کرده و 
دنبال کند تا ببیند آیا سیاست اجرایی و برنامه ریزی شکل گرفته یا نه، این کارها را رها 
به  نیز عمق و نفوذ پیدا نکرده است.  شد که می بینید سیاست ها  این  کرد و نتیجه 
هرحال این موارد، اشکالاتی است که وجود دارد. هرکجا شورا به ماهیت وجودی خود 

نزدیک شد، موفق بود و هر جایی از ماهیت خود دور شد، ناموفق بود.
 

    گاهی می بینیم مجلس به جای قانونگذاری به  دنبال سیاستگذاری است 
بین  همپوشانی  شاهد  پذیرش  و  سنجش  ساماندهی  قانون  مثل  موارد  برخی  در 

فعالیت های شورا و مجلس بودیم. 
اداره امور کشور، دو بازو دارد؛  با تعریف من، اصلا همپوشانی نیست. حکمرانی و 
انجام  اسلامی  شورای  مجلس  را  قانونگذاری  قانونگذاری.  دوم  و  سیاستگذاری  اول 
قانون  در  می گیرد.  صورت  سیاستگذار  نهادهای  توسط  سیاستگذاری  و  می دهد 
شأن  قانونگذاری  و  است  رهبری  شأن  »سیاستگذاری  شده  ذکر  صراحتا  اساسی 
رهبری،  اختیارات  چهارچوب  در  نیز  فرهنگی  انقلاب  عالی  شورای  است.«  مجلس 
سیاست می گذارد، پس هیچ اختلافی وجود ندارد و مجلس باید سیاست های شورا 
را اجرا کند. دو بال سیاستگذاری و قانونگذاری باید با همدیگر همراه باشند و مجلس 
تابع این موضوع باشد. متاسفانه مجلس در مواردی می خواهد سیاستگذاری کند. 
جدا  مفهوم  دو  سیاستگذاری  و  قانونگذاری  کند.  قانونگذاری  باید  مجلس  درحالی که 

از همدیگر هستند.

  رهبری در حکمی که سال گذشته دادند، یک سری نکات را درخصوص تحول عنوان کردند. 
فکر می کنید این اتفاق افتاده است؟

نه، هنوز تحولی در حرکت قرارگاهی شورا در زمینه علم و فرهنگ نمی بینم. حوادث 
دارند،  سیاستگذاری  نقش  که  شوراهایی  هستند.  حرکت  حال  در  شورا  از  جلوتر 
باید جلوتر از حوادث حرکت کنند اما متاسفانه اکنون شورا جلوتر از حوادث عمل 
نمی کند. نگاه کنید واکنش شورای عالی به مساله تعلیم وتربیت مجازی چیست؟ 
واکنش شورا نسبت به اتفاقات و هجرت اخلاق از دانشگاه چیست؟ شورا در مساله 
و  علم  مقوله  در  دانشگاه  کف  که  اتفاقاتی  در  شورا  دارد؟  قرار  کجا  دانشگاه  اخلاقی 
شورا  می رسد  به نظر  می بینیم.  غایب  را  عالی  شورای  ما  کجاست؟  افتاده،  فرهنگ 

غایب بزرگ حوادث است.

اگر شورای عالی انقلاب فرهنگی به خوبی کار می کرد، امروز در کف خیابان      
شرایط به گونه دیگری رقم می خورد

مهم ترین مصوبه دوره اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی را چه در بعد فرهنگی و چه در 
حوزه علم کدام می بینید؟

در چند سال اخیر؟
در دو سال اخیر و  به ویژه یک سال اخیر که رهبری نیز بحث تحول شورا را مطرح کردند، 

چنین مصوبه ای نداشتیم؟
سبک  دعوای  جدی،  به طور  می افتد  کشور  خیابان های  کف  در  هم اکنون  که  اتفاقی 
زندگی است. درواقع منازعه تمدنی به  شمار می رود و در علم و فرهنگ نیز جریان 
انقلاب  عالی  شورای  اگر  است.  فرهنگ  و  علم  از  منبعث  زندگی  سبک  یعنی  دارد، 
داده  انجام  شورا  هرآنچه  می خورد.  رقم  دیگری  شرایط  بود  کرده  کار  خوب  فرهنگی، 
انجام  هرآنچه  شورا  اگر  هستیم.  مواجه  مساله  با  چون  نبوده،  کافی  ولی  بوده  لازم 
مساله  باید  »چرا  می گفتیم  امروز  بود،  کافی  و  لازم  کامل،  بوده،  لازم  البته  و  داده 
داشته باشیم؟« اکنون بحرانی که داریم، بحران تعلیم وتربیت، بحران سبک زندگی 
و دعوای گزاره ها و دعوای باورها است. کدام نهاد بنا بوده قرارگاه این مطلب باشد؟ 
هرآنچه لازم بوده را حضرت آقا در بیانیه گام دوم انقلاب، سال ۱۳۹7 فرمودند. ایشان 
هفت رکن تعریف کردند؛ اول علم و پژوهش، آخر سبک زندگی. مقام معظم رهبری 
در »پژوهش« فرمودند: »کشورهای غربی با فقر کامل در اخلاق و معنویت، سبک 
زندگی خودشان را به کشورهایی که در فناوری عقب هستند، تحمیل می کنند.« در 
»سبک زندگی« نیز فرمودند: »ما جهاد لازم داریم.« بند بعد از علم و پژوهش؛ حوزه 
اخلاق، معنویت و هویت بود که خطاب ایشان نیز به جوانان بود. سوال این است 
»بزرگ ترین  می گوییم  ما  دارد؟  مطابقت  کلی  پیش بینی  با  افتاده  اتفاق  آنچه  آیا  که 
اقدام دوره اخیر، بیانیه گام دوم است.« روی بیانیه گام دوم، چه اقدامی کردیم تا این 
اتفاقات را به نوعی کنترل کنیم؟ چیزی سراغ نداریم. ما با فاصله کیلومتری نسبت به 
حضرت آقا قرار داریم. ما هیچ پاسخ، تدبیر و تعقلی نسبت به همه نکاتی که ایشان 

در این قضایا تاکید کردند نداشتیم. در حال تفکر هستیم تا ببینیم چه باید بکنیم. 
رهبری در حکمی که به اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی دادند، بحث بازسازی و انقلاب 

در ساختارهای فرهنگی را مطرح کردند. به نظر شما الزامات تحقق این انقلاب چیست؟
بروکراتیـک  و  دولت سـالار  دولتی سـازی،  معیـوب  نظـام  یـک  مـا  بروکراسـی.  از  فـرار 
به شـدت  آن  مردمی سـازی  و  مردمی شـدن  از  و  کردیـم  حاکـم  فرهنـگ  عرصـه  بـر 
فاصلـه گرفتیـم. ایـن بازسـازی »انقلابـی« در مقابـل چیسـت؟ در مقابـل حرکت های 
بروکراتیـک. مقام معظم رهبـری در جایـی راجـع بـه سیاسـت خارجـی فرمودنـد: »من 
اینجـا هـم »انقلابـی« در مقابـل بروکراسـی و  انقلابـی ام«.  دیپلمـات نیسـتم، مـن 
تکنوکراسـی اسـت. در حـال حاضـر نظـام تکنوکرات شـدید و بروکراسـی بزرگـی حاکم 
و  می شـود  بروکراتیـک  سـاختارهای  خـرج  می کنیـم،  هزینـه  پـول  هرآنچـه  اسـت. 

بهـره وری نیـز بسـیار پاییـن می آیـد.
 

    دانشگاه ها در زمینه تعلیم وتربیت اجتماعی حرفی برای گرفتن ندارند
در دانشـگاه توجه به میزبانی از قشـر جوان، منشـأ پیاده سـازی سیاسـت های فرهنگی به 
شـمار مـی رود. فکـر می کنید اولویت هـای شـورای عالی انقـلاب فرهنگی بـا درنظر گرفتن 

واقعیـت دانشـگاه ها در دوره جدید چه باید باشـد؟
حرفـی  مهارتـی،  تعلیم وتربیـت  و  اجتماعـی  تعلیم و تربیـت  زمینـه  در  دانشـگاه ها 
بـرای گفتـن ندارنـد؛ درحالی کـه در تعلیم وتربیـت تخصصـی خـوب کار کرده انـد. در 
ایـن دو زمینـه بایـد خیلـی جـدی کار کـرد. کجـا مهارت هـای کنتـرل خشـم را بـه بچـه 
زندگـی  مهـارت  کجـا  می آموزیـم؟  او  بـه  را  گفت وگـو  مهـارت  کجـا  می دهیـم؟  یـاد 
می آموزیـم؟  را  معیشـت  مهـارت  کجـا  می دهیـم؟  آمـوزش  را  مشـترک  محیـط  در 
مـا  می دهیـم؟  یـاد  را  اسـت  زندگی سـاز  سـبک  کـه  اجتماعـی  تعلیم وتربیـت  کجـا 
بـا سیاسـت های بسـیار غلـط در مبحـث کنکـور و درگیـر کـردن جـوان بـا فـن تسـت، 
متاسـفانه دوره دوم متوسـطه و دوره اول دانشـگاه را رهـا کردیـم. در پیشـرفت علمی 


